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  رهبران »انقلاب اميد « :

 قهرمانان اميد افرين : 
قرار گرفته   افغانستان اماج موج نوبتى ترور و دهشت خونبار دردور " جديد بازيهاى بزرگ "  

بحران اعتماد و قطع اميد بخاطر رسيدن به هدف    است كه با جنگ گسترده روانى بخاطر گسترش

  مطلوب كه ناكامى افغانستان مى باشد ، به پيش برده مى شود .
متاسفانه فقدان دولت مقتدر ملى قانون محور و عدالت گستر و حضور اقليت منفور از تاجران 

قوم ) قوم فروشان ( زمينه ساز تحقق اهداف شرارت پيشه گان   دين ) دين فروشان ( و دكانداران

  تروريست است .
در ميان اين همه غبار هاى سياه در تداوم تراژيدى خونبار افغانستان ، اين مردم مظلوم و مقاوم 

ما است كه با تحمل جنگ تحميلى حدود نيم قرن ، كماكان با عظيم ترين مصايب و افات روزگار 

  رم مينمايند .دست و پنجه ن
 درين راستا سه اكثريت بزرگ : 

  جوانان -
  زنان -
  و مستمندان است كه نقش و سهم شان ، مقدرات اينده كشور را رقم ميزنند. -

  جوانان بمثابه اكثريت اينده ساز افغانستان ، پيام تسليم نا پذيرى شان را به جهانيان ميرسانند .
افغانستان اخبار خونبار بنشر ميرسيد و برقرارى كربلا و  درروز هاى غم انگيز كه از سرتاسر  

فاجعه حقوق بشر در لوگر و غرب شهر كابل ) مكتب سيدالشهدا ( ماتم ملى را بوجود اورد . از  

ميان اين همه خون وباروت و فضاى غم انگيز ، اين جوانان اند كه بارقه هاى اميد و اشعه نور ، 

  يدهند :را به مظلومترين خلق خدا مژده م
و دخترك زخمى كه در سوگ هم صنفى هاى خود اشك ميريزد بايد به   سخنان اعجوبه اميد افرين  

 اب طلا نوشته شود و زينت بخش لوح معارف كشور گردد :
  " ما قلم و كاغذ داريم و شما راكت و ماين داريد !



  تاريخ ثابت ميكند كه ، كى پيروز مى شود و اينده به كى تعلق دارد .
  قاتل فكر ميكند ، اختيار در دست انان است !

 

 
 

 

 
 

  اينده وطن بدست ما است ! " 
درين ميدان خونين ، صداى شير بچه كابل است كه بمثابه قهرمان ، قهرمانان طنين مى اندازد و 

  جاودانه ميگردد :
، اين مدال ها را به   نيست اين مدال هاى طلايى در ديوار هاى خانه اويزان باشد " ديگر ضرور 

  فروش ميرسانم ، تا پول ان در مكاتب سيد الشهدا و لوگر مصرف گردد " 



اين پيام حسين بخش صفرى ، قهرمان سخت كوش ، مقاوم و مصمم را به رهبر جوان " انقلاب 

د  اميد " مبدل مى سازد و چنين جوانان با فکر بلند که در تمام اقوام و مناطق افغانستان وجود دارن

بمثابه پيام اوران آينده وطن ، با شجاعت و عقلانيت به تسلط تاجران دين و دکانداران قوم پايان   ،  

 دهند.
گويى قهرمان به فراست دريافته است كه در لحظات غمبار قرين به غرق شدن ، اين معجزه اميد  

 است كه همانند تخته نجات ، مغروق را بساحل ميرساند . و بقول ويكتور هوگو : 
  " اميد در زندگى بشر همانقدر اهميت دارد كه بال براى پرندگان " 

م (  ١٩٨٠مارچ  ١٨ —م  ١٩٠٠مارچ  ٢٣امريكايى )  -اريك فروم روانشناس معروف المانى 

در كتاب " انقلاب اميد " خود اين افاده رابخاطر ، انسان بودن و ترويج انسانيت مطرح كرده است  

: 
جز آن که مجموعه زندگی بتواند از انسان موجودی با هويت و والا » هدف زندگی چيزی نيست   

و مفيد بيافريند و او را »مرکز ثقل« همه تحولات و تغييرات و دگرگونی ها قرار دهد. پوچی 

زندگی چيزی نيست جز آن که مجموعه زندگی انسان را به موجودی غيرفعال و کنش پذير و »بی 

در سرزمين خاکی، حياتی غريزی چون حياط حيوانات داشته  خاصيت« مبدل کند و در عبور خود  

 باشد . «؟
البته مفهوم اميد در تاريخ و فرهنگ افغانستان بازتاب وسيع داشته است . سراسر غزليات شمس  

تذكار يافته است . از بزرگان   ، شور و اميد است و باور به پايان شب يلدا هميشه در ادبيات ما  

  خوانده ايم كه :
  نا اميدى بسى اميد است در -

  پايان شب سياه سپيد است
 صبح اميد که بدُ معتکف پرده غيب  -

 گو برون آ که کارِ شبِ تار آخر شد
  با تبجيل از قهرمانان انقلاب اميد و گراميداشت از رهبران جوان اينده ساز ، با هم ميخوانيم كه :

  با جهل و ستم هر دو جهان نابود است
  نادان باشيد پس دشمن قاتلان

  با حرمت
 


